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  چكيده
نتايج شناسي علامه طباطبايي و آثار و  اين تحقيق به دنبال بررسي ديدگاه فلسفه هستي

در واقع هدف اين پژوهش تبيين مسائل اساسي مربوط به ابعاد هستي . تربيتي آن است
ترين آثار تربيتي آن در خصوص عناصر نظام  از ديدگاه علامه طباطبايي و برخي از مهم

تحليلي و با مراجعه به  -روش كار در اين مقاله به صورت توصيفي. تعليم و تربيت است
در اين مطالعـه، ضـمن تبيـين    . اي صورت گرفته است بع كتابخانهمنابع دست اول و منا

شـناختي آن حاصـل     شناسي علامه يعني رويكرد فلسفي كه روش معرفت ديدگاه هستي
هـاي مطـرح در حـوزه نگـرش      بـا تشـريح مقولـه   . شناخت خدا، انسان و جهـان اسـت  

يـن مباحـث بـه    شناسي مدنظر علامه طباطبايي، ارائه تعليم و تربيت مـرتبط بـا ا   هستي
هـا مـورد بحـث     صورت يك چارچوب پيشنهادي در قالب اهداف، برنامه درسي و روش

  :اند از نتايج حاصل عبارت. قرار گرفته است
گرايـي   اي اعتدال اهداف شامل سطوح مختلف هدف غايي توحيدي و اهداف واسطه -1
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 .باشد شناسي برنامه درسي و شعب علم مي آسيب
هـاي علمـي و    هـاي فـردي و اخلاقـي، روش    هاي تعليم و تربيت شامل روش روش -3
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  مقدمه

  در ايـن مضـمون،   . اسـت ن آفرينش مظهر صنع الهي و عظمـت خالقيـت حضـرت حـق     هستي و جها
البته با داشـتن نگـاهي عرفـاني بـه عـالم      . يكي خالق و ديگري مخلوق :كنيم ما از دو وجود صحبت مي

امـا بـراي حصـول    . رود و همه جهان در ذات حـق ذوب خواهـد شـد    هستي، اين دوگانگي نيز از بين مي
عالم نگاه كنيم تـا از ايـن    ءگزير خواهيم بود كه با ديدي فلسفي و به طور مجزا به اجزاتر، نا معرفت دقيق

  تـرين نگـاه، سـه وجـود و هسـتي از       در كلـي . هـا ببـريم   طريق، پي بـه عناصـر عـالم و روابـط بـين آن     
دليل اينكه هستي مخلوقات خـود بـه دو قسـمت    . خدا، انسان و جهان :د بودنتفكيك خواه قابل يكديگر 

، وجود انسان بـا  )ع(كه به نص آيات قرآني و روايات اهل بيت اين استنسان و جهان تقسيم شده است، ا
اين برتـري حتـي از عـالم    . هاي بسياري دارد ها برتري ديگر موجودات جهان متفاوت بوده و نسبت به آن

  و » اشـرفيت مخلوقـات  «كه شايستگي نـام   اي نهگيرد؛ به گو خاكيان فراتر رفته و افلاكيان را نيز دربرمي
كشد كه فرشتگان نيـز   به دوش مي را اي به خود گرفته و بار امانت الهي و اسماء الحسني» اللهي خليفة«

  .قادر به درك آن نيستند
  . گـردد  تعريـف مـي   اي نـه هـا در هـر مكتـب فكـري بـه گو      اين سه بعد وجودي و روابط حاكم بـر آن 

  رأس ايـن هـرم وجـودي كـه خداونـد اسـت، حـذف         ،يسـم هاي فكري همچـون ماتريال  در برخي جريان
  حتـي در ايـن مشـرب فكـري، آغـاز و      . گيـرد  شده و تنها انسان و جهان پيرامونش مورد مطالعه قرار مي

  در ديگـر مكاتـب فكـري هـم كـه هـر سـه        . شـود  متفاوت و مبهم تعريـف مـي   اي نهانجام جهان به گو
  شـود، اعـم از اينكـه در رأس هـرم خـدا يـا        شـاهده مـي  هاي بسياري م عنصر وجود دارند، باز هم تفاوت

  هـا و خصوصـياتي    و يا اينكـه انسـان چـه ويژگـي     اند هخدايان وجود دارند و تدبير جهان را به دست گرفت
  يـا قـانون   آ ؟شـود؟ آيـا جهـان ديگـري نيـز وجـود دارد       و يا اينكه در نهايت جهان به كجا ختم مـي  دارد

  در ميـان تمـام ايـن نظريـات كـه گـاه تضـادهاي بسـياري بـا هـم            تناسخ بر اين عـالم حكمفرماسـت؟  
  اعتمـادتر اسـت كـه از جانـب خـالق جهـان ترسـيم شـده باشـد؛           قابـل  اسـتوارتر و   اي هدارند، آن نظري ـ

  هــاي  دانــد قــوت و ضــعف و مــي ردزيــرا تنهــا اوســت كــه بــه جزئيــات آفــرينش مخلوقــات آگــاهي دا
  هـا را بـراي انسـان ترسـيم نمـوده       توانـد ايـن ويژگـي    مـي هر جزء اين نظام چيست؟ تنها خداسـت كـه   

   آن ،معرفـي نمايـد   انـد  هتواند خود را براي آدميان كه به صـفت تفكـر فضـيلت يافت ـ    و تنها اوست كه مي
در اينجاست كه يگانه تابلوي زيبا و كامل هستي تنها در مكاتب وحياني به خـوبي  . ها هم در حد وسع آن

  .شود ترسيم مي

 ييعلامه طباطبا ديشهانخدا در 

تـرين   كه ايـن صـانع يگانـه اسـت، از قـديم      كه براى عالم صانعى است و اين مسئلهبايد دانست اين 
مسائل داير و رايج بوده، و فطرتشان آنان را به اين حقيقـت   گونه اينن در امسائلى است كه در بين متفكر

حقيقت معنايش مـورد   زماني كهك است پرستى هم كه بنايش بر شر رهنمايى نموده است، حتى آيين بت
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كـه   كه اين آيين هم در آغاز پيدايشش بر اسـاس توحيـد صـانع و ايـن     شود ميگيرد معلوم  ميدقت قرار 
مسائل الهي آنگاه كه به شـكل   ).154، ص6 ج ،1386 ،طباطبايي(ها شفيع در نزد خدايند بنا شده است بت

هنگـامي كـه از طريـق سـائقه      اماه بايد پيروي شود، نظم خاصي دارند ك شوند ترتيب و ميفلسفي طرح 
وضـع   آثار و معقولات در جسـتجوي ايـن مسـائل هسـتيم     عشق فطري و يا از طريق علمي و مطالعه در

باشـد و پـس از    مـي الوجود مورد بحـث   همين اساس، در سلوك فلسفي ابتدا وجود واجب رب. چنين نيست
شود، درسـت ماننـد مسـائل     ميفات و افعال خداوند پرداخته اثبات اين مطلب به ديگر مباحث، از جمله ص

ي پايـه و مقدمـه مراحـل بعـدي قـرار      يرياضي كـه بايـد مرحلـه بـه مرحلـه طـي شـود و مراحـل ابتـدا         
رونـدي از كـل    شناسي به عبارتي روند مطالعات در مباحث خدا .)147-149 ، ص1385 مطهري،(گيرد مي

  .به جز دارد
  فايـده   .باشـد  بحث از خداوند ذاتي بشـر بـوده و مقتضـاي فطـرت او مـي     رد اعتقاد دا ييعلامه طباطبا

  شـود كـه همانـا آگـاهي يـافتن بـه        مـي چنين بحثي هم اجمالاً اثري است كه با انجـام يـافتن آن پيـدا    
  هاي عقلاني و فكـري بشـر و دسـتيابي بـه آرامـش روحـي، پشـتوانه اخلاقـي و عـدالت           يكي از كاوش

ــه خداســت اجتمــاعي در ســايه اعتقــا ــايي(د و ايمــان ب ــا بــي ،طباطب   حــال كــه ايــن بحــث  ).8 ، صت
  ل مطـرح خواهـد شـد كـه خـدا      ؤااساسـاً ايـن س ـ   ،باشـد  فطري بشر اسـت و بـراي او مفيـد فايـده مـي     

  خـود بيـان    شناسـي  باشد؟ علامـه طباطبـايي در مباحـث هسـتي     چيست و داراي چه صفات و افعالي مي
  اسـت    ايـن كلامـي  . »كننـد، مگـر بنـدگان مخلـص او     ه توصيفش مىخدا منزه است از آنچ« :كند كه  مي

  نمايـد و در رابطـه بـا شـناخت صـفات خـداي تعـالي          كه خداوند در قرآن به بنـدگان خـود گوشـزد مـي    
  بـه كنـه ذات و   خـويش  عقـل  بـا  كـه   دكن ـ ادعـا نمـى  لذا ايـن بنـده نـاچيز هـم     . بايد به آن توجه نمود

  بـه اينكـه آنچـه را كـه بـه عقـل خـود بـراى او اثبـات           دكن ـ اف مـى صفات خدا احاطه دارد، بلكـه اعتـر  
  تـر از آن اسـت كـه     و خـداى تعـالى بـزرگ    غيـر آن چيـزى اسـت كـه در خـداى تعـالى اسـت        دكن مى

  توانـد آيينـه وجـود بيكـران پروردگـار باشـد       و چنـين مفـاهيمى نمـى    حدى او را در خود محـدود سـازد  
 ).68 ، ص8 ج، 1386، طباطبايي(

ــوان در وصــف خداونــد چنــين گفــت كــه  يــان مقدمــه فــوق مــيپــس از ب   خــداي جهــان يكــي  :ت
  است و همه كمـالات هسـتي را دارد، چـرا كـه علـت فـاعلي بايـد داراي كمـالي باشـد كـه بـه معلـول             

  دهـد و ناچـار حكـم خـواهيم كـرد كـه بخشـاينده هسـتي، همـه كمـالات هسـتي را داراسـت             ميخود 
  ه دسـته  س ـيـك تقسـيم بنـدي شـامل      ايـن كمـالات در  ). 132 ، ص1375 ،به نقل از طباطبايي ندايي(

  حيـات، قـدرت،   : صفات ذاتي يا ثبوتي كه بـر اسـاس معـارف دينـي شـامل پـنج صـفت اسـت         -1:است
  صـفات سـلبي ماننـد فقـر كـه در وجـود خداونـد راه         -2 .)288 ، صتـا  طباطبـايي،بي (سمع و بصر علم،
  ظـور علامـه از صـفات نسـبي آن صـفاتي اسـت كـه        من. صفات نسـبي ماننـد خلقـت زمـاني     -3. ندارد

ــودات        ــا موج ــه ب ــد و در رابط ــال خداوندن ــي از افع ــانگر فعل ــدام بي ــر ك ــه ه ــتند، بلك ــين ذات نيس   ع
  كـه منشـأ گرفتـه از    هـم   ياحكـام و افعـال اله ـ   .)461 ، ص8  ج، 1386، طباطبـايي (باشـند  مـي امكاني 

  اي  بـه گونـه   ،)9 ، ص12  ج، 1386، طبـايي طبا(باشند ميداراي غرض و هدف خاص  هستند؛ن صفات يا
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  مصــلحت و غرضــى، و بــراى اوامــر و نــواهيش حســن و  بــراى كارهــاى تشــريعى خــداى تعــالىكــه 
  كنـد از روى احتيـاج نيسـت، بلكـه      الا اينكـه خـداى تعـالى هـر چـه را كـه تشـريع مـى        . قبحى هسـت 

  وقتـى مطلـب از ايـن قـرار باشـد      . تفضل بر بندگان است تا بدين وسيله حوائج آنـان را بـر طـرف سـازد    
  جــاى آن هســت كــه عقــل در اطــراف احكــام تشــريعى خــدا بحــث نمــوده در پــى جســتجوى مصــالح 
  و مفاسد و حسن و قبح افعال بر آيـد، لـيكن نـه بـراى اينكـه خـداى تعـالى را محكـوم بـه حكـم خـود            

ــى     ــون م ــه چ ــد، بلك ــيش كن ــورى نه ــر و از ام ــايى ام ــه چيزه ــوده ب ــارش  نم ــد پروردگ ــرايع و بين   ش
  لـذا  . سننى برايش تشريع كـرده و از او خواسـته تـا در برابـر عظمـتش بـه مراسـم عبوديـت قيـام كنـد          

  معقـول اسـت چنـين پروردگـارى حكمـى را بـدون دليـل متوجـه او سـازد و يـا عـذرى             كند آيا فكر مى
  وانــد ت عقــل مــى ،در ايــن رابطــه جهــت جــزا و پاداشــش دهــد؟ را بــدون دليــل از او بپــذيرد و يــا بــى

ــل       ــر عق ــد، و اگ ــف نماي ــولاتى را كش ــاره مجه ــن ب ــوده و در اي ــدا را درك نم ــل خ ــيات فع   خصوص
داشـت ايـن همـه در قـرآن كـريم امـر بـه تعقـل، تـذكر، تفكـر، تـدبر و امثـال آن              چنين قـدرتى نمـى  

  ).67-71 صص، 8  ج ،1386 ،طباطبايي(كرد نمى

  )جهان آفرينش و انسان(مخلوقاترابطه خداوند با 

  اساسـاً همـه    وناز رابطـه خداونـد بـا مخلوقـات و جهـان آفـرينش بـس گسـترده اسـت، چ ـ         صحبت 
  هـا تصـور شـود، از ناحيـه خـالق جهـان        باشند و هرچـه در مـورد آن    مخلوقات عين ربط با خالق خود مي

  اما به منظور درك اين روابـط، تقسـيم بنـدي و انفكـاكي لازم اسـت كـه در اينجـا بـه دو بخـش          . است
خلقـت   مسـئله سر آغاز هـر نعمـت،   : در رابطه با خلقت بايد گفت كه. باشد تقسيم مي قابل بير خلقت و تد

  شـود در حقيقـت رحمتـى اسـت      وجودى كـه از ناحيـه خـداى تعـالى بـه موجـودات افاضـه مـى        است و 
ــى    ــه م ــودات افاض ــه موج ــد ب ــه خداون ــه از ناحي ــردد ك ــدوديت و   و گ ــورت و مح ــر ص   در اصــل از ه

  شـوند  شد، و از ناحيه خود موجـودات اسـت كـه محـدود بـه حـدود و داراى انـدازه مـى        با اندازه خالى مى
  هـا   بـديع و پديـد آورنـده بـدون الگـوى آسـمان      در امر خلقـت،  خداى سبحان ). 462 ، ص11  همان، ج(

  كنـد، پـس هـيچ چيـز از مخلوقـات او الگـويى        كند، بدون الگو خلق مى و زمين است و آنچه را خلق مى
  بايـد توجـه داشـت كـه خلقـت موجـودات       ). 391 ، ص1  ج،1386، طباطبـايي (ه استنداشت سابق بر خود

  . باشـند   شود، بلكه همه خلايق هر لحظه محتـاج خلقـت جديـد مـي     ها خلاصه نمي تنها به زمان انشاء آن
  ايـن منبـع نـور     اي همثل اين امر همچون نورانيت يـك مكـان توسـط منبـع نـور اسـت كـه اگـر لحظ ـ        

  حـال بايـد پرسـيد ايـن خلقـت       .)168 ، ص15  همـان، ج (گيـرد   ظلمت همه جا را فرا مـي خاموش شود، 
  با ايـن همـه عظمـت و بزرگـي بـا چـه هـدفي صـورت گرفتـه و غـرض از آن چيسـت؟ خـود خداونـد              

  هـا بـه آن بـاز     هاي متعـددي را بـراي خلقـت جهـان و انسـان برشـمرده؛ امـا آنچـه همـه هـدف           غرض
  . دهـد   االله است كه ماهيت از اويي و بـه سـوي اويـي جهـان را نشـان مـي       همگردد همانا توحيد و كل  مي

   انـد  عبـارت هـا   باشند كه برخـي از آن   مي اي هدر اين حركت نيز جهان و انسان ناچار از طي اهدافي واسط
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  عبادت و حقيقـت عبـادت همانـا معرفـت نسـبت بـه خداونـد اسـت، پـس معرفـت نيـز يـك هـدف              : از
  بـراى خـداى تعـالى    همچنـين  ). 43 ، ص1372ت آبـاد بـه نقـل از طباطبـايي،    نقدي عشر(متوسط است

  گشـته و همـه را بـه بهشـت      هـا  حـال انسـان  كه رحمتش شامل اول اين :است غايت در خلقت انساندو 
  اى بـر ايشـان را  بـا وجـود اينكـه    بـه دوزخ ببـرد   را اهـل خسـران و شـقاوت    اينكـه   ببرد، و غايت ديگر

 ــ ــى غاي ــرده، ول ــق ك ــى و   بهشــت خل ــايتى اســت تبع ــت دوم غ ــايتى اســت اصــلى، و غاي ــى غ ت اول
  .)438 ، ص8  ج ،1386،طباطبايي(ضرورى

ــدبير عــالم مطــرح     ــد، موضــوع چگــونگي ت   پــس از بحــث در مــورد خلقــت جهــان از جانــب خداون
 و ؛تدبير ملازم يكديگرند و خلقتكند؟ اساساً   شود كه خداوند چگونه عالم را به بهترين شكل تدبير مي مي

هـاى قبـل و    از خلقت بعد از خلقت، اما خلقـت هـر چيـزى بـا رعايـت خلقـت       استحقيقت تدبير عبارت 
صـورت   يخاص ـ ياز مجـار  يدر مـورد جهـان هسـت    ير الهيتدب .)197 ، ص16  ج،1386، طباطبايي(بعد
در  يت اله ـيهـدا . شـود  يم ـ) رزق ياعطا(ت و افاضه رحمتيآن شامل هدا يرد كه دو شاهراه اصليگ يم
 همـان، ج (شـود  ينام برده م) ينيتكو(ت عامهيرد همه موجودات جهان است كه از آن تحت عنوان هدامو

ازمنـد نـوع   يار، ني ـممتاز عقل و اخت يژگيل داشتن ويت، انسان به دلين نوع هدايدر كنار ا). 198 ، ص20 
و توسـط   شـود  ينـام بـرده م ـ  ) يعيتشر(ت خاصهيتحت عنوان هدا آن ز هست كه ازيت نياز هدا يگريد

رابطـه   ياصل يگر مجاريرزق هم از د). 490 ، ص6  همان، ج(رديپذ يصورت م يارسال رسل و كتب اله
رزق رحمتـى   رايشود ز يم ميتقس رزق عمومى و خصوصىبه دو بخش  كهباشد  يخداوند با مخلوقاتش م

ه خلـق  رحمت عمـومى كـه شـامل هم ـ   : اول :است از خداى بر خلق و همانطور كه رحمت دو قسم است
رحمت خاصه كه در طريق سعادت انسـان  : دوم .شود، چه مؤمن و چه كافر، چه انسان و چه غيرانسان مى

يكى رزق عمومى كه عطيه عامه : رزق خدا هم دو قسم است .شود، نظير ايمان و تقوا، و بهشت صرف مى
رزق خاص است كه در  كند، و قسم دوم آن خواران را در بقاى هستى امداد مى الهى است، و تمامى روزى

نزد خدا براى آخرت مؤمنين بـه تنهـايى ذخيـره     كه شود يرا شامل م آنچهو  شود مجراى حلال واقع مى
  ).110 ، ص18  همان، ج(است  شده

  علامه طباطبايي انسان در انديشه

 ـ ،كـه از قـديم الايـام ذهـن بشـر      اسـت  انسـان يكـي از موضـوعاتي    مسئله   خصـوص فلاسـفه و   ه ب
  هـاي اصـلي متفكـران بـوده تـا بـا        به خود مشغول كرده است و همواره يكـي از دغدغـه   ،را انديشمندان

  شـناخت انسـان يـك     مسـئله . شناخت آن، بيـنش خـود را نسـبت بـه وجـود و هسـتي گسـترش دهنـد        
  ضـرورت بحـث انسـان    . كـه از منظـر خـود بـدان بپردازنـد      انـد  هكلي بوده و تمـام علـوم كوشـيد    مسئله

   مسـئله انسـان و چيسـتي و هسـتي او و آنچـه وابسـته بـه آن اسـت         مسـئله ت كـه  از آنجايي مطرح اس
  مـا   ين ـيكـه در معـارف د   و از آنجـايي . گيـرد  كوچكي نبوده و تمـام ابعـاد زنـدگي يـك فـرد را دربرمـي      

   يآمده است كه هـر كـس خـود را شـناخت خـداي خـود را نيـز شـناخته، لـذا نقطـه شـرو ع خداشناس ـ           
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  باشـد   تأمـل و بررسـي مـي    شناسـي  قابـل   اولين مطلبي كه در بحث از انسان .باشد يم يز در خودشناسين
  پاسـخ بـه ايـن سـؤال اسـت كـه       . اين است كه انسـان از كجـا آمـده و بـه كجـا رهسـپار خواهـد بـود        

  ه بــ. نمايــد ريــزان تــا حــدودي روشــن مــي هــاي آن را بــراي برنامــه گــذاري امــر تربيــت و شــيوه هــدف
   يق تناسـل منته ـ ي ـاز طر ين قـرار دارنـد همگ ـ  يكـره زم ـ  يامـروزه در رو كـه   ييها انسان زعم علامه،

  خلقـت انسـان بـه ايـن     . هـا از گـل شـكل يافتـه اسـت      و سرشت آنن يك زن و شوهر معيشوند به   يم
  و امـر  ) 61-57 ، ص1363،ييبـه نقـل از طباطبـا    يع ـيرب(كنـد  گونه آغاز شده و مراحلـي را سـپري مـي   

  آدمـي در دنيـا مراحلـي از    . باشـد  دنيـاي مـادي قـرار دارد، كارسـاز مـي      كه آدمي در اي تربيت در مرحله
  هـاي   پـنج دوره اسـت و هـر دوره ويژگـي      ) به نقل از شيخ بهـايي (نظر علامه كند كه به  رشد را طي مي

ــودكي -1: خــاص خــود را دارد ــا چــون ):لعــب(ك ــازى و لعــب در حــريص اســت كــودك انســان ت    ب
   منـد  علاقـه  شـود  مـى  محكـم  بنـديش  استخوان و رسد مى بلوغ حد به هك همين ):لهو(نوجواني -2 .است
   همـواره  رسـيد،  نهايـت  حـد  بـه  بلـوغش  آنكـه  از پـس  ):زينـت (جواني -3 .شود مى ها سرگرمى و لهو به
   بـه  سـنين،  ايـن  از بعـد  ):تفـاخر (ميانسـالي  -4 .بپـردازد  خـود  آرايـش  و فكر اين است كه به زيبـايى  به
  كننـده   قـانع  بـرايش  و كنـد،  نمـى  تـوجهى  امـور  گونه اين به ديگر( كه است توق آن رسد مى كهولت حد

 همـه  شـد  سـالخورده  چون ):تكاثر(پيري -5 .افتد مى نسب و حسب به تفاخر فكر به بيشتر) بلكه نيست،
پس از  .)289 ، ص19  ج ،1386طباطبايي،(شود مى صرف اولاد و مال كردن بيشتر در تلاشش و كوشش

  ل، زنـدگي انسـان وارد مرحلـه حقيقـي خـود شـده كـه هـدف مرحلـه قبلـي هـم در            گذران ايـن مراح ـ 
آن هم رسيدن به سعادت و يا شقاوت در حيات پس از مرگ كه خود شامل بـرزخ  . اين مرحله نهفته است

تربيت انسـان بـراي حيـات    ). 408 ، ص17  ج همان،(باشد و هر يك لوازم خاص خود را دارد و قيامت مي
هاي انسان است كه  باشد كه خود شامل فطريات و ويژگي شناخت مختصات وجودي او ميحقيقي نيازمند 

  .اشاره شده است ها ترين آن در ادامه به برخي از مهم
  مانند سـاير انـواع مخلوقـات مفطـور بـه فطرتـى اسـت كـه او را بـه سـوى تكميـل نـواقص،              انسان

ــراى اوســت،     ــافع ب ــه آنچــه ن ــوده، و ب ــدايت نم ــوائجش ه ــع ح ــرايش ضــرر دارد  و رف ــه آنچــه ب   و ب
: يخداشناس ـ -1 :انـد از  عبارتانسان  يات اساسياز فطر يبرخ ).268 ، ص16  ج همان،(است ملهم كرده

  مطبـوع و  هـا فطرتـاً    انسـان : يـي گرا حـق  -2 ).369 ، ص17  ج ،همـان (انسان بالفطره خداشـناس اسـت  
  .)79 ، ص10  ج همـان، (نـد ا طالـب  ند و به فطرت خـود رشـد و رسـيدن بـه واقـع را     ا مفطور بر طلب حق

  .)432 ، ص13  ج،همـان (بنـدد  به چيزى كه آن را باقى و ماندگار بداند دل مى هآدمى بالفطر: يبقاطلب -3
  دارد و بـه ســويش   ايــن طـور اســت كـه حســن و جمـال را دوســت     انســان فطرتـاً : يدوسـت  ييبـا يز -4

  ايــن جذبــه شــديدتر اســت و معلــوم اســت كــه هــر چــه آن حســن بيشــتر باشــد  شــود مجــذوب مــى
ــان،( ــت -5 .)380، ص17  ج هم ــو عل ــاد و طم: ييج ــه بـ ـأاعتم ــته نين ــرى   ،عل ــت فط ــرى اس   ام
   »مـن محتـاج بـه مربـى هسـتم كـه تـربيتم كنـد        «كـه   ني ـا: يريم پذيتعل -6 .)318 ، ص1 ج همان،(

  توجــه بــه تشــكيل اجتمــاع بــه  :يــيگرا يمــدن -7 ).405 ، ص8  ج همــان،(بشــر اســتاز علــوم فطــرى 
  هـايي   اين فطريات اساسي در كنار ويژگـي  .)99 ، ص2  ج،همان(منظور رفع حوائج از فطريات انسان است
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  هـايي   تـرين ويژگـي   برخـي از اساسـي  . دهـي كننـد   تواند مبـاني تربيـت او را سـازمان    كه انسان دارد، مي
  و روح كــه  شــامل جســم :بــودن انســان يدو بعــد -1: انــد از هــا اشــاره دارد عبــارت كــه علامــه بــه آن

ــي متشــكل از روح اوســت   ــت آدم ــه حقيق ــايي،(البت ــ دو -2 ؛)99 ، ص1348طباطب ــودن روح يوجه    :ب
، 8 ج ،1386 ،ييطباطبـا (به معني قابليت داشتن روح آدمي در سير به دو جهت متضاد شـقاوت و سـعادت  

  عقـل   -4 ؛)51 ، ص4 ج همـان، (كه از ملزومات ويژگي قبلـي اسـت   ار و ارادهيداشتن اخت -3 ؛)124 ص
  ر سـعادت  يرا بـه مس ـ   يرد، آدم ـي ـكـه تحـت حكومـت عقـل قـرار گ      يار زمانيصفت اراده و اخت :و تعقل

  چ موجـود  يم نمـوده كـه بـه ه ـ   يعقـل تكـر   يخداوند انسان را به واسـطه اعطـا   .كند  يت ميش هدايخو
ــه جــز ملائكــه(گــر داده نشــده اســتيد    :يفــه اللهــيداشــتن مقــام خل -5 ؛)76 ، ص15  ج ،همــان( )ب

 ــ ــه خصوص ــه ب ياتيهم ــك ــفت خل ي ــب ص ــد در كس  ــيان ش ــه الله  ــ يف ــان و تعل ــه او  يانس ــماء ب   م اس
  البتـه شـدت و ضـعف برخـي از ايـن خصوصـيات در دو جـنس         ).218 ، ص13  ج،همان(باشند  يل ميدخ

ــه  ــه گونـ ــان بـ ــد    انسـ ــه خداونـ ــوري كـ ــه طـ ــت بـ ــاوت اسـ ــفاي متفـ ــت زن را لطيـ ــر خلقـ    تـ
ــرار داد ــتق ــا(ه اس ــ1354،ييطباطب ــل) 113-93 ص، ص ــى   و در مقاب ــاتى تعقل ــرد، حي ــات م ــر حي  ت

  طبيعــت انســانيت هــم در حيــات تكــوينى و هــم اجتمــاعيش  ).415 ، ص2  ج ،1386،ييطباطبــا(اســت
  نيازمند به ابراز شـدت، و هـم محتـاج بـه اظهـار مـودت اسـت، و ايـن دو خصـلت دو مظهـر از مظـاهر            

  ب دو طايفـه مـرد و زن از نظـر وزن و از    روى ايـن حسـا   .جذب و دفع عمومى در مجتمع بشـرى اسـت  
  مجتمعـي   ).406 ، ص4  ج ،همـان (نـد ا نظر اثر وجودى در ساختمان اين مجتمع بشـرى بـا هـم متعـادل    

  هاسـت و بـراي همـاهنگي و برقـراري تعـادل بـين        كه يكي از ملزومات حيات آن وجود همين اخـتلاف 
  اطبـايي بهتـرين قـانون بـراي تربيـت اجتمـاع       اركان آن نيازمند وضع قوانين است و از منظر علامـه طب 

  ).477 ، ص12 ج ،همان(انساني همان دين يا قانون الهي است

  )خدا و جهان طبيعت(شناسي ديگر ابعاد هستيرابطه انسان با 

     ياج اسـت و دم ـ ي ـسراسـر فقـر و احت  نگاهي از جهت معلول بـه علـت اسـت؛    رابطه انسان با خدا كه 
 ـا .باشـد  ياج و فقـر وجـود  ي ـاز احت يخـال  اي هبنـد ست كه بتـوان تصـور كـرد    ين   ن ين رابطـه كـه تكـو   ي

  شـود  ين انسـان و خـالقش برقـرار نمـوده، بـا مـرگ و بازگشـت بـه سـمت خداونـد كامـل م ـ           يجهان ب
  نـام بـرد    يعيتـوان از روابـط تشـر    يگر از رابطه انسـان بـا خداونـد، م ـ   يدر بخش د ).67، ص8 ج ،همان(

 ـ يكه خود خداوند مجـار    بـا پروردگـار    گونـه  ايـن ن نمـوده و از او خواسـته كـه    يـي انسـان تب  يراآن را ب
  . باشـد  يت خـالق خـود م ـ  يو هدا ييز خود محتاج راهنمايد، چراكه انسان در همه چيخود رابطه برقرار نما

  شـناخت   يدر مـورد چگـونگ   .باشـد  ياو م ـ يمـان و بنـدگ  ين ارتباط، شناخت خـدا و ا يا يدو شاهراه اصل
  دا ي ـمحدود بـه انـدازه خـود بـه نامحـدود علـم پ      : د گفتيبا )مخلوق به خالق(نامحدود  علم محدود بهو 
  مقصـود از محـال   لـذا   .ردي ـگ  يتابـد و بـه انـدازه خـود نـور م ـ       يكه نور به آن م اي هچيكند، مانند در  يم

   شـناخت كامـل و معرفـت بـه كنـه      ،بـدان اشـاره شـده اسـت     ين ـيانات ديكه در ب بودن شناخت خداوند
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  ات اسـت و آنچـه   يهين بـد يو از آشـكارتر  يهيك شناخت بـد ياما معرفت و شناخت خدا . باشد يمت او ذا
/  70صـص  ،1366،ييطباطبا(است يتوجه يست بلكه غفلت و بين يشود جهل و نادان يمانع شناخت او م

  . مـان خواهـد آورد  ينكـه انسـان حـق را شـناخت، بـر حسـب فطـرت پـاك خـود بـه آن ا          يپس از ا .)92
  .)186 ، ص10  ج ،1386، ييطباطبـا (او خواهـد بـود   ياز تحولات در زنـدگ  ياريكه سرچشمه بس يانميا
. بـروز خواهـد كـرد    يز در قالـب بنـدگ  ي ـمان نيخواهد داشت، ا يدرپ ياثر يالبته همانطور كه هر اعتقاد 

اند رابطه خـود  ق انسان بتوين طرين شده است تا از اييتب يز از جانب خداوند به خوبين ين بندگيا يمجار
مخلـوق   يعيعبادت، شكر نعمت و توبه از جمله روابط تشر. نديم نماين نحو تنظيرا با خالق جهان به بهتر

 .باشند  يبا خالق م
كـه هـم انسـان     اي نـه به گو ،ه استيتنگاتنگ و دوسو اي هرابطنيز رامون خود يرابطه انسان با جهان پ

گـذار  تأثيراو  يانسـان و زنـدگ   يو هم جهان اطراف بر رو ،دهد  يقرار م تأثيررامون خود را تحت يجهان پ
ترين مجاري ارتباطي انسان با جهان  از جمله مهم) 599 ، ص1  ج ،همان(رفع احتياج و كسب انتفاع .است

به اين معني به خوبي در لسان دين و در بيان ابزار و وسيله بودن دنيا اشـاره شـده   . باشد پيرامون خود مي
ر موجودات زمينى و آسمانى، يگرى كرده، كه با سا تقدير الهى انسان را طورى ريخته ،ديگر از سوى .است

هـا   ش در آنتـأثير مرتبط و پيوسته باشد، چيزى كه هست، اثر انسان در ساير موجودات بيشـتر، و دامنـه   
فكر و ادراك ه ب مجهزاشتراكاتي با ديگر موجودات دارد، ، علاوه بر اينكه نسانبراى اينكه ا .تر است وسيع
نكه، انسان در محيط زندگي تنگ و محدودي كـه دارد جـز بـه    يت ايدر نها ).174 ، ص1  ج ،همان(است

كند، اين معلومـات محـدود وي بـا     ميمقدار بسيار ناچيزي از اسباب و علل حوادث به چيزي احاطه پيدا ن
ن يامـا هم ـ  )19 ، ص1354 ،طباطبـايي (مقايسـه نيسـت   قابل مجهولات نامحدودي كه دارد به هيچ وجه

كند؛ حال چه سودآور باشد و   يجاد ميرامون اياست كه انسان در جهان پ يراتييشناخت محدود سرمنشأ تغ
  .بار انيچه ز

  ييجهان از ديدگاه علامه طباطبا

  هـاي   و بـه طـور كلـي حركـت    اسـت  آفرينش جهان از جانب پروردگار هدفمنـد بـوده   به زعم علامه، 
  غايـت و  . دارنـد  ي خـاص همگـي غـايت  اسـت كـه   عـالم نظيـر حركـت تكـاملي جنـين       ةجزئيه و تكاملي

زيرا غرض از آفرينش موجود نـاقص، همـان   . تر است غرض خداوند از آفرينش جهان ناقص، جهان كامل
  شود، پس غايت خلقت اين جهـان آن اسـت كـه نعمـت دهـد       عايد آن مي ،كمالي است كه از راه حركت

  اى و از هـدفى   اى بـه مرحلـه   خلقـت عـالم، از مرحلـه    بنـابراين، دائمـاً  . ي برساندو به كمال و سعادت ابد
  رود، تا آنكه به هدفى برسد كه هـدفى بـالاتر از آن نيسـت، و آن بازگشـت      ترى پيش مى به هدف شريف

   يداراآفـرينش  جهـان  ). 134 ، ص1363 ،از طباطبـايي بـه نقـل    ربيعـي (به سوى خداى سـبحان اسـت  
  پـس از عـالم مـاده،    . اسـت  ي، عـالم مـاد  آنن مرتبـه  يتـر  نييپـا  كـه  باشـد  يمختلف م ـ عوالم و مراتب

 ـد كه عـالم عقـل نزد  نعوالم مثال و عقل وجود دار  ـهـر  . باشـد  ين مرتبـه بـه ذات حـق م ـ   يتـر  كي   ك ي
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   يكـه انسـان در ط ـ  ) 39 ، ص1366 طباطبـايي، (اسـت  ين خاص ـيمشخصات و قـوان  ين عوالم داراياز ا
   مـادي جهـان  از جملـه ايـن عـوالم     .دي ـن را شـناخته و بـر طبـق آن عمـل نما    يانن قويد ايق حق بايطر

  بلكـه  باشد بـا ايـن تفـاوت كـه قـوانين آن وضـعي نبـوده         رمدار قانون مييمانند جهان مدني دااست كه 
 هـا خداونـد اسـت    برخي از اين قوانين كه موجـد تكـويني آن  . و در كل هستي جريان داردتكويني است 

  :اند از عبارت

  جهـان     حركـت عمـومي   ،باشـد   كـه اسـتثناپذير نمـي    ياز جمله قـوانين :  حركت عمومي -1
  خلاصـه جهـاني كـه مـا      فرماسـت، و  كه در آن حكـم   نظامي انواع موجودات و تمامي. است
  و ايــن حركــت . نــاميم، در تحــت يــك حركــت در گــردش اســت  را جهــان مــاده مــي آن

  وجـود ممتـدي را كـه ابتـدايش وجـود نـاقص و       براي هر نـوع از انـواع موجـودات، بقـا و     
  بـين اجـزاء ايـن امتـداد در وجـود كـه       . انتهايش وجود كامل اسـت، ترسـيم نمـوده اسـت    

  نامش بقـا اسـت ارتبـاطي وجـودي و حقيقـي برقـرار اسـت كـه جـزء سـابق را بـه جـزء             
  و . دهـد   وسـيله آن نـوع را، از ايـن منـزل بـه آن منـزل سـير مـي         لاحق رسـانيده، بـدين  

  كـه   ين موجود از همان ابتـدا وجـودش جـز بـراي رسـيدن بـه آخـرين مرحلـه از كمـالي         ا
، 4 ج ،1385 طباطبايي،(رسيدن به آن برايش ممكن است، در تحت اين حركت قرار نگرفته

  ).55 ص
ديگري بـه    قانون عمومي تأثيرها تحت  اين حركات و تغير و تحول  تمامي: علت و معلول -2

دهـد مگـر اينكـه      اي در عـالم كـون رخ نمـي    اساساً هيچ حادثه. ار داردنام علت و معلول قر
حدوث آن مربوط به عللي از سلسـله علـل اسـت، و تخلـف آن حادثـه از آن علـت محـال        

تـوان گفـت قـانون عليـت كـه در روابـط ميـان ابعـاد          مـي . )3 ج ،1385 طباطبـايي، (است
ترين قـوانين حـاكم    ترين و عمومي بدان اشاره شد، از جمله مهم) جهان انسان، خدا،(هستي

  .بر جهان است
  كه در جهان جـز معـدودي    اين استيكي از قوانين فرعي علت و معلول : علل و اسباب -3

  ايـن مطلـب اختصـاص    . رسـند   از افراد نخبه و برجسته آن به سـعادت مطلوبـه خـود نمـي    
انـد   نشاء تكوين يافتـه به جنس بشر ندارد، بلكه جميع موجوداتي كه از مواد موجوده در اين 

لي انسـان و موجـودات را بـراي اضـمحلال     اتع ـ البتـه خـداي  . محكوم به اين حكم هستند
نيافريده، بلكه آفريده تا همه افراد آن كامل و همه راهروان به سوي سعادت دنيـا و آخـرت   

  د مگـر از تركيـب مـادي    ن ـآي  كه هست از آنجاكه موجـودات بـه وجـود نمـي     چيزي. باشند
ذا در چنين شرايطي قهراً بعضي از افـراد قبـل از رسـيدن بـه كمـال خـود از بـين        خاص، ل

   ).61-59 ، صص1363،به نقل از طباطبايي ربيعي(روند  مي
   انـد  ش به يكديگر مربـوط ئاجزا  عالم خلقت باهمه وسعتي كه در آن است، تمامي: ارتباط -4
   ايـن اسـت  از ديگـر قـوانين آن    لـذا . باشد مانند زنجير اولش بسته و مربوط به آخرش مي و

  آن، بـه   اصـلاح جزئـي از اجـزاء    كه ايجاد جزئي از عالم مسـتلزم وضـع همـه آن اسـت، و    
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  هـاى زنجيـر بـه     د ماننـد حلقـه  ن ـآي همچنين حوادثى كـه پديـد مـى   . اصلاح همه آن است
  در اوضـاع حـوادث مقـارن     يم، هـر فرضـى كـه در بـاره يـك حادثـه بكن ـ      نـد ا هم پيوسـته 
  طباطبـايي (مفـروض جهـان مـؤثر اسـت    تـرين حـوادث    گذارد، و حتـى در قـديم   آن اثر مى

ــن نظــام ).158 ، ص3 ، ج1386، ــت اي ــت   ،در نهاي ــانونى ثاب ــم، و تحــت ق   عمــومى و دائ
ــالم        ــومى در ع ــت عم ــوانين حرك ــه ق ــم ك ــومى ه ــبيت عم ــانون نس ــى ق ــت و حت   اس

  ينكـه خـودش هـم    توانـد از اعتـراف بـه ا    مـي دانـد، ن  ميجسمانى را محكوم به دگرگونگى 
ــد   ــوددارى كن ــانون ديگــرى اســت، خ ــه    .محكــوم ق ــا اينك ــوانين ب ــن ق ــه اي ــيكن هم   ل

هـا از   بند دسـت خـداى تعـالى نيسـت، زيـرا ضـرورت آن       مع ذلك دست اند كلى و ضرورى
 هـا داده  بلكه اين ضـرورت و لـزوم را خداونـد بـه آن    . خودشان و به اقتضاى ذاتشان نيست

 ).6، ص365 ج ،همان(است

 )انسان-خدا(ه جهان آفرينش با ديگر ابعاد هستيرابط

  از نظــر وجــودي مســبوق بــه عــوالم ديگــري اســت كــه ارتبــاطش بــا آن عــوالم بــه   جهــان مــادي
ــد ســبحان منتهــي     ــه حــق اول وخداون ــا اينكــه سلســله موجــودات ب ــوده ت   نحــو عليــت و معلوليــت ب

 ـ   . گردد  ـ د مـي علـل مـادى نسـبت    ه قرآن در عين اينكـه حـوادث مـادى را ب   خـدا هـم منسـوب    ه هـد ب
   تــأثيراســباب وجــودى، ســببيت خــود را از خــود ندارنــد، و مســتقل در   كنــد كــه و بيــان مــي دارد مــي

 ـ      نيسـت و هـر چيـزى     تعـالي تمـام معنـاى كلمـه كسـى جـز خـداى       ه نيستند، بلكـه مـؤثر حقيقـى و ب
ــراى خداســت  ــوك محــض ب ــان، ج( ممل ــامي ). 123، ص1 هم ــان هســتي و تم ــزا   پــس جه    ،آن ءاج

  چـه از نظـر مالكيـت عـين ربـط و       ، وچـه از نظـر محـدوده تصـرفات     ،چه از نظر رابطه علـت و معلـول  
  آرى ايـن  . باشـند و حركـت تكـاملي كـل عـالم بـه سـمت خداونـد اسـت           احتياج به پروردگار عـالم مـي  

  عــالم فــى نفســه جــز محــض حاجــت و صــرف فقــر بــه خــداى تعــالى چيــز ديگــرى نيســت، در ذات  
  تمام وجودش محتاج خداسـت، و احتيـاج بهتـرين كاشـف از وجـود محتـاج اليـه         اش و بو صفات و احوال

  نيــاز نيســت  بــا ايــن حــال هــيچ موجــودى پــس از پديــد آمــدنش نيــز از پديدآورنــده خــود بــى . اســت
  كنــد، و تـا وقتــى بـاقى اسـت كــه از ناحيـه او بــه      و هـر لحظـه وجــودش را از خـداى تعــالى اخـذ مـى     

  يـك موجـودات، آيـه و دليـل بـر وجـود خـدا،         يـك  لـذا ). 414، ص7 ان، جهم ـ(وى افاضه وجـود بشـود  
ــمان ــه در آس ــل    و آنچ ــاحبان عق ــراى ص ــت ب ــاتى اس ــت آي ــين اس ــا و زم ــان، ج(ه    .)216، ص11 هم

  :و نيـز فرمـوده  ) 15/شـوري (»بازگشـت بسـوى او اسـت   «:دربـاره عمـوم موجـودات فرمـوده    هم خداوند 
 ـ    )53/شـوري (»ددگـر  سـوى او برمـى  ه آگاه باش كه همه امور ب«   وضـوح دلالـت   ه و آيـاتى ديگـر كـه ب

 ـ يها دارند بـر اينكـه تمـامى موجـودات راهـى بـراى خـود دارنـد، و همـه راه            سـوى او منتهـى   ه شـان ب
   اسـت كـه بـا نمادهـايي همچـون     موجودات عالم با پروردگـار جهانيـان    شاكله اصلي رابطهاين  .شود مي

ثنا و حمد عبارت از اين است كه موجود با وجود خودش  كهچرا. شود نمايانگر ميحمد و تسبيح و معرفت 
  كمال موجود ديگرى را نشـان دهـد، البتـه موجـود ديگـرى كـه همـان علـت اوسـت، و چـون تمـامى            
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  شــود، پــس حقيقــت هــر ثنــاء و حمــدى  تعــالى منتهــى مــى  از تمــامى موجــودات بــه خــداى هــا كمـال 
  بــراى هــر موجــودى هــم معرفــت خــدا ). 39، ص1 ج ،1386، طباطبــايي(گــردد هــم بــه او منتهــى مــى

  نيسـت، همـان   بـه آدميـان   منحصـر  و  وجـود دارد كه داراى درك است هـر چنـد دركـش نـاچيز باشـد      
ــه پروردگــار معرفــت دارنــد     گونــه كــه حيوانــات و نباتــات بــه حســب مرتبــه وجــودي خــود نســبت ب

  امكانـات آن بـراي   عـدي ديگـر، گهـواره تكامـل انسـان اسـت و همـه        بجهـان در  ). 86، ص8 ج ،همان(
  انسان آفريده شده است تا از ايـن طريـق بسـتر مناسـبي بـراي پـرورش اشـرف مخلوقـات عـالم باشـد          

  حتــي فرشــتگان و شــياطين نيــز در خــدمت انســان هســتند و زمينــه هــدايت   . )177، ص1 همــان، ج(
  اد سـه گانـه   تـوان روابـط ابع ـ   مـي   .)52 ، ص8  ج و187 ، ص7  همـان، ج (كنند يمو ضلالت او را فراهم 

دهد جايگاه خالق جهان و نوع رابطه  همان گونه كه اين شكل نشان مي .هستي را در شكل زير نشان داد
اي برخوردار است و در نهايـت بازگشـت    و تأثير او بر مخلوقات در هندسه هستي از اهميت و گستره ويژه
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 علامه طباطبايي شناسي ج تربيتي هستييآثار و نتا

  اولــين مطلبــي كــه در رابطــه بــا مباحــث تربيتــي بايــد بــدان توجــه نمــود؛ تعريــف تعلــيم و تربيــت 
ــايي مــي  ــدگاه علامــه طباطب ــي  . باشــد از دي ــن خصــوص تعريــف خــاص و مجزاي ــه در اي ــه علام   البت

  تــوان تعلــيم و تربيــت را چنــين مــي الميــزانوجــه بــه نظــرات ايشــان در امــا بــا ت ،ارائــه نــداده اســت
ــرد ــف ك ــ«: تعري ــم و تربيتعل ــداي ــدر يتيت ه ــت ت ــه از طر يجياس ــك ــمتي ــدودنمودن قس   از يق مح

  صـــالح و يتوســـط مربـــ هـــا، شـــدن آن يديـــان و بـــا هـــدف اصـــلاح و توحيـــمترب يهـــا يآزاد
  شناســي مطــرح گرديــد، ث هســتيبــا توجــه بــه آنچــه تــاكنون در بحــ 1.»رديــگ يســته صــورت مــيشا

هاي تعليم و تربيـت اشـاره    توان به آثار و نتايج زير در خصوص اهداف، برنامه درسي و روش در ادامه مي
  .نمود

  اهداف تعليم و تربيت

  ز نـــدارديـــت گريـــخـــود از داشـــتن هـــدف و غا يو اجتمـــاع يفـــرد يهـــا تيـــفعالدر انســـان 
 ـداشتن هـدف بـه ا  ). 8 ، ص1361 ،ييطباطبا(   باشـد كـه انجـام     يا گونـه  بـه  فعـل اسـت كـه    يعن ـن مي

  همــان محــرك فاعــل اســت در انجــام يــك فعــل و همــان باعــث و آن مشــتمل بــر خيــر بــوده باشــد
  در نتيجـه فاعـل در فعلـش حكـيم باشـد،      و عيـب انجـام دهـد،     شود كه فاعـل فعـل را مـتقن و بـى     مى

  تـرين هـدفي    مهـم  ).58 ، ص15  ج ،1386 ،ييطباطبـا ( شـد  اثـر مـى   نبود فعل لغو و بـى  هدفچون اگر 
  خـدا و  يسـو  بازگشـت بـه  معنـي   توحيـد بـه  . كه انسان بايد در زنـدگي خـود دنبـال كنـد توحيـد اسـت      

  ييبلكـه هـدف نهـا    ،ت انسـان ي ـترب ييتنهـا هـدف نهـا    ن هـدف نـه  يا .شدن و محو در ذات اوست يكي
ــ ــان اســت و ماه يس ــل جه ــر ك ــو«ت ي ــه س ــياو يب  ــ »ي ــت را نشــان م ــام خلق ــد ينظ ــاهم .ده   تي

ــدف توح ــه  ــ    يدي ــاس تعل ــلام اس ــه اس ــت ك ــد اس ــدان ح ــدن ب ــم و تربيش ــود را برپاي ــت خ   ه آني
ــتوح( ــاده ) دي ــا نه ــا(بن ــيچ و) 360، ص 1 ج ،1383 ،ييطباطب ــايتى ه ــراى غ ــات انســان، را ب   جــز حي

  شـدن، خـود مراتـب    يك ـيد و ي ـتوح .اسـت قـرار نـداده    عمـل  و اعتقـاد  مرحله در سبحان خداى توحيد
ــ   حــال هــر كــس بــه حســب . باشــد يت انســان مــد نظــر مــيــدر ترب هــا آنكــه همــه دارد  يو مراحل

  گــام اول در ايــن راه معرفــت پروردگــار اســت .دارد ين راه قــدم برمــيــش در ايخــو يت وجــوديــظرف
  كـه زمينـه و زيربنـاي گـام بعـدي يعنـي ايمـان بـه خـدا در مرحلـه          ) 347 ، ص8  ، ج1386 ،ييطباطبا(

  هـا بـا موفقيـت طـي شـود زمينـه بـراي سـلوك         زمـاني كـه ايـن گـام    . سازد اعتقاد و عمل را فراهم مي
  شـدن بـا ذات حـق،    يك ـيخداونـد و   يبـه سـو   يق ـيسـلوك طر  .گـردد  طريقي به سوي حق فراهم مـي 

ــهــدف توح يحــد اعــلا ــه ايرســ. اســت يدي ــن هــدف از طريــدن ب   نمــودن مراحــل قبــل يق طــي
 ــ  ــورت م ــوب ص ــو مطل ــه نح ــگ يب ــي. ردي ــاد   يعن ــل و اعتق ــت كام ــيقيمعرف ــل توح ين ــو عم   ،يدي

ــق مـ ـ   ــه ح ــان را ب ــاند يانس ــدف توح .رس ــه ــود از     يدي ــد خ ــر ش ــب آن ذك ــل و مرات ــه مراح   ك
ــطر ــداف دي ــريق اه ــق مـ ـ يگ ــه مـ ـ ي يتحق ــد ك ــد  ياب ــوان عم ــر هت ــميت ــر ن و مه ــا را ن آنيت   ه
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ــدال ــيگرا اعت ــه ي ــه و هم ــيگرا جانب ــت ي ــارت . دانس ــه عب ــر توح ي،ب ــاگ ــا  يدي ــدف غ ــدن را ه   ييش
ــ ــدانيــم و تربيتعل   باشــند، يمــ ين هــدف اساســيــكــه در تحقــق ا اي هدو هــدف عمــده واســط ،ميت ب
  .يتياعتدال در همه امور و توجه به همه جوانب ترب اند از عبارت همانا

 ـرعا. اسـت  مواظبـت بـر حـد وسـط در امـور      يداشتن اعتدال بـه معن ـ     يت حـد وسـط در هـر امـر    ي
  ؛ ويمقائـل ش ـ  يمسـاو  ارزشـي ر همـه امـو   يبـرا  ي ايـن نيسـت كـه   ط به معنـا يز از افراط و تفريو پره

  بـه زعـم    .افـت يخـاص مصـداق خواهـد     يك معنـا ي ـبـه   يك از قوا و ابعاد وجوديبلكه اعتدال در هر 
  سـت، بلكـه توجـه بـه     يمختلـف ن  يقـوا  يكسـان قائـل شـدن بـرا    يت ي ـاهم يتـوازن بـه معن ـ  علامه، 

  د؛ چراكـه تنهـا عقـل    باش ـ ياو مـد نظـر م ـ   ين جنبـه وجـود  يتر يانسان به عنوان عال يپرورش بعد عقل
 ـ يهـا  قيتصـد  يرا بـه سـو   ياست كه آدم   اسـت كـه از خطـا     يسـازد و عقـل آدم ـ   يرهنمـون م ـ  يكل

  همچنــين رعايــت اعتــدال در ميــان ابعــاد جســم و روح انســان  ). 76، ص 1 همــان، ج(»دور اســته بــ
  ازهـا  ين ، توجـه بـه همـه   يـي هـم  گرا جانبـه  منظـور از همـه  . باشـد  و قواي انساني او مد نظـر تربيـت مـي   

ــو ماد يوجــود يذكــر شــد جســم و روح، قــواگونــه كــه  همــان. انســان اســت يو ابعــاد وجــود   ت ي
 ـاسـت كـه با   يازها و ابعاديت از نيو معنو   عـلاوه  . هـا توجـه نمـود    آن يت همگ ـي ـد بـه پـرورش و ترب  ي
ــر ا ــب ــبا ،ني ــه تربي ــد ب ــايت انســان در جهــت ني ــه  ،گــر اويد يازه ــارف حقيقــى و اخــلاق از جمل   مع
   جـزء ، و معلـوم اسـت كـه صـلاح عـالم انسـانى هـم در همـين سـه          توجه داشـت ه و اعمال نيك فاضل

ــت ــه :اس ــد حق ــله، عقائ ــلاق فاض ــكو  اخ ــال ني ــان، ج(اعم ــداف .)225 ، ص2  هم ــه در ا ياه ــك   ن ي
  . دنباشــ يت مــيــم و تربيتعلــ اي واســطهو  يياز اهــداف غــا ياشــاره شــد تنهــا بخشــ هــا بخــش بــدان

  انســان صــحبت  يدن بــه ســعادت و كمــال بــراياز جملــه رســ يتــياف تربگــر اهــديعلامــه خــود از د
هـا صـرف نظـر     ز از اطاله كلام از پرداختن به آنيو لزوم پره مقاله يكل يد؛ اما با توجه به محتواينما يم

  .شده است

  برنامه درسي

   اسـت ايـن  اهميت اين مبنـاي تربيتـي بـراي    . آموزي است يكي ديگر از مباني تربيت انسان بحث علم
  . گيـرد  هر زمان كه علم قـوى باشـد عمـل قـوت مـى      ،لم استدايرمدار عون ئعمل در همه شكه اساساً 

  هـر زمـان كـه علـم يـك علـم صـالحى باشـد،         . گردد و هر زمان علم ضعيف باشد عمل هم ضعيف مى
  ،577  همـان، ج ( گـردد  شود، و هر زمان كه علـم فاسـد باشـد عمـل هـم فاسـد مـى        عمل هم صالح مى

  ي علمـي خـود نيازمنـد رعايـت    امحتـو  .پس گام اول در هـر عملـي، علـم بـه آن عمـل اسـت      ). 3 ص
  بـه ايـن معنـا كـه    : گـويي  حقيقـت  -1. توان از كلام علامـه بـدان دسـت يافـت     خصايصي است كه مي

: سـودمندي  -2 .)11 ، ص464  همان، ج( ي برنامه درسي بايد مشتمل و يا منطبق با حقيقت باشدامحتو
  .ه درسي بايد شامل همـه علـوم مـورد نيـاز انسـان بـا رعايـت الويـت آن در انتفـاع باشـد          محتوي برنام

  بـه زعـم علامـه، علـومي كـه انسـان را سـرگرم خـود سـاخته، از سـاختن حـق و حقيقـت بـاز دارد، در             
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ــا جهــل مــرادف اســت    ايــن: بخشــي لــذت -3 .)107 ، ص1361 طباطبــايي،( قــاموس قــرآن مجيــد ب
  شــود يــادگيري همــراه بــا لــذت و بــه دور از خســتگي  ه ســبب مــياصــل از جملــه اصــولي اســت كــ

  در جـــذب و اشـــتياق فراگيـــران نســـبت بـــه يـــادگيري  ابخشـــي محتـــو لـــذت. صـــورت پـــذيرد
  خداونــدهــاي مــادي و معنــوي اســت و  جهــان سرشــار از لــذت ،از منظــر علامــه. بســزايي دارد تــأثير

  بـود بشـر در صـدد انجـام هـيچ عملـى      اگـر ايـن لذايـذ ن    .اسـت  وسيله لذايذ آدمى را تسـخير كـرده  به 
ــى ــته       برنمـ ــر داشـ ــان در نظـ ــت انسـ ــد از خلقـ ــه خداونـ ــايجى را كـ ــه آن نتـ ــد و در نتيجـ   آمـ

ــى  ــل نم ــد حاص ــايي،( ش ــبي  -4 ).7 ، ص436  ج ،1386 طباطب ــت نس ــه   : جامعي ــه ب ــل ك ــن اص   اي
  ياشــود، بــه ايــن معنــي اســت كــه محتــو اعمــال مــي اگرايــي در محتــو جانبــه از هــدف همــه تبعيــت

  هـاي  روحـي و تـوازن نسـبي ميـان جنبـه     -هـاي مختلـف جسـمي، عقلـي، روانـي      مه بايد بـه جنبـه  برنا
  هـاي روحـي   البته تـوازن نسـبي بـه ايـن معناسـت كـه اهميـت اساسـي بـه جنبـه          . مذكور اهميت دهد

  هــاي جســـمي  شـــود، امــا ايــن مــانع از توجـــه بــه جنبــه      مــي و علــوم دينــي و اخــروي داده    
  ديــبا يدرســ ايمحتــو: يجيارائــه تــدر -5 ).ق 1394 ي،نالشــيبا التــومي( گــردد و علــوم دنيــوي نمــي

 ـت اي ـرعا. ارائـه شـود  ) راني ـت فراگي ـاز و ظرفي ـبرحسـب ن ( جيتـدر  مشخص و به يدر واحدها   ن اصـل ي
ــو  ــه محت ــه ا ادر ارائ ــب ــرا  ي ــب ب ــه درك مطال ــت ك ــاطر اس ــفراگ ين خ ــاده ي ــورت س ــه ص ــر ران ب   ت

  بــه تــدريج قــرآن آيــات و دســتورات كــه اســتن جهــت ابــدايــن علامــه اعتقــاد دارد . رديصــورت پــذ
، 1386 ،ييطباطبـا ( ها فراهم سازد دين و جايگير شدن آن در دل  تا زمينه را براى امكان قبول هنازل شد

  .)4 ، ص253  ج

  هاي تعليم و تربيت روش

  توحيـدي كـه تنهـا    . روش قرآن در تعلـيم و تربيـت مـردم بـر توحيـد خـالص و كامـل اسـتوار اسـت         
ــد گفــت كــه در مــورد  ). 360، ص 1 همــان، ج( كنــد و اســلام آن را مطــرح مــي در اســلام اســت   باي

ــيط   روش ــتفاده در مح ــت اس ــه قابلي ــايي ك ــي  ه ــد م ــي را دارن ــاي آموزش ــيعي   ه ــتره وس ــوان از گس   ت
  شناسـي و اهـداف آن از الويـت و اهميـت      ها صحبت نمود، امـا آنچـه در زمينـه مباحـث هسـتي      از روش

   يهــا روش. باشــد يمــاخلاقــي، علمــي و اجتمــاعي -كلــي فــردي شبرخــوردار اســت، شــامل ســه رو
 ـ يشـامل سـه رو   هسـتند افـراد مـد نظـر     يت اخلاق ـي ـكـه در ترب  اي يو اخلاق ـ يفرد   خـوف،   يكـرد كل

خـوف   -1: شـود  خداى تعالى به يكى از سه وجه عبادت مـى  كند كه علامه بيان مي. دنباش يم رجا و حب
ــاء -2 ــب -3 رج ــه . ح ــع البت ــردم در طب ــت    م ــف اس ــه راه مختل ــن س ــى از اي ــار يك ــى  ؛اختي   بعض

  هايشـان چيـره    تـرس از عـذاب بـر دل    مسـئله  )دهنـد  تشـكيل مـي  اكثريـت را هـم    كه اتفاقـاً ( از مردم
ــى    ــان م ــاه بازش ــيان و گن ــراف و عص ــته و از انح ــن گش ــد و     دارد، اي ــه تهدي ــتر ب ــه بيش ــر چ ــا ه   ه

  و بعضـى ديگـر    .پردازنـد  بـه عبـادت مـى   ترسـند و در نتيجـه    خورنـد بيشـتر مـى    وعيدهاى الهـى برمـى  
  و درجـاتى   هـا  هـاى الهـى و ثـواب    حس طمع و اميدشـان غلبـه دارد، اينـان هـر چـه بيشـتر بـه وعـده        
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  هـا   هـا و كرامـت   خورند اميدشـان بيشـتر شـده، بـه خـاطر رسـيدن بـه نعمـت         كه خداوند نويد داده برمى
ــالح و     ــل ص ــان و عم ــا ايم ــردم ب ــه م ــد ب ــه خداون ــاقبتى ك ــوا و حســن ع ــه تق ــتر ب ــده داده بيش   و  ع

 ، ص11  همـان، ج ( پردازند تا شايد بدين وسيله به مغفرت و بهشـت خـدايى نائـل آينـد     اعمال صالح مى
  بـا توجـه بـه    . زننـد  برخي ديگر هم تنها به خاطر عشق و محبت به خالق خود دست به عمل مـي ). 215

  در مرتبـه  . كـرد رجـا يـا تشـويق اسـت     توان نتيجه گرفت كه اصل اوليـه در تربيـت روي   مطالب فوق مي
ــا تنبيــه      دوم و در صــورت اثــر نكــردن تشــويق، اصــل ديگــري جــايگزين شــده كــه همــان خــوف ي

  و خـوف ) بـه عنـوان اصـل اوليـه    (دو روش رجـا . شـوند  باشد و اكثريت مردم از اين طريق تربيت مي مي
  تربيـت در بعـد اهـداف و    باشـند، بلكـه آنچـه در     ي تربيـت نمـي  هـدف اعـلا  ) به عنوان اصل اكثريتـي (

دن بـه محبـت هـم در بعـد     يرس ـ .باشد و محبت مي هم به عنوان روشِ اهمي مورد نظر است همان حب
ت يم و تربياست كه در تعل اي هن مرتبيها، بالاتر و هم در كاربرد روش) امحتو(اهداف و هم در بعد معرفت

  .افتيد بدان دست يبا
هـا بـه    تـوان از آن  هاي تربيتي ديگري نيز وجود دارد كه مي هاي فردي و اخلاقي، روش در كنار روش

هـاي تعقلـي،    تـوان بـه روش   ها مـي  منظور تدريس در كلاس درس هم استفاده نمود؛ از جمله اين روش
  .قياسي، تكليف و امتحان اشاره نمود

  نگــاه بــه انســان بــه عنــوان تنهــا موجــودي بــود كــه در ســايه    در بحــث عقلانيــت،: يروش تعقلــ
ــ ــل تفك ــام خل  ور، تعق ــه مق ــادر اســت ب ــهاراده ق ــين برســد لا يف ــر روي زم ــل  . لهــي ب ــين دلي ــه هم   ب

  نــه بــر اســاس درك عواطــف بنــا نهــاده اســت و در » تعقــل«اســلام مبنــاي تربيتــي خــود را براســاس 
  تبليغــات خــود بــه يــك سلســله عقايــد پــاك شايســته و قــوانين عملــي توجــه داده اســت كــه انســان  

  دچـار   توانـد  مـي كـه  اسـت  بـا قيـد مخلـوط نشـدن بـه خرافـات       » تعقـل «يـروي  فطري در اثر داشتن ن
 ـينـه كـاربرد ش ـ  يآنچـه در زم  .)102 ، ص1 ج ،1354طباطبـايي،  ( دگرگوني شود   علامـه   يبـرا  يوه تعقل

 ـت اسـت؛ وجـود تفـاوت دو جـنس زن و مـرد در ا     يحائز اهم ييطباطبا   اختصـاص   .باشـد  ينـه م ـ ين زمي
  خرشـان در امـورى اسـت كـه     أو يـا زيـادتر بـودن آن در زنـان باعـث ت      زنان به داشتن عواطـف رقيقـه،  

  محتاج بـه نيـروى تعقـل اسـت، نـه تقـدم آنـان، و بـر عكـس مـردان كـه از جهـت عواطـف روحـى و               
  نــد، چــون تجربــه نشــان داده ا تــر از ايشــان تــر از زنــان، و از حيــث نيــروى تعقــل قــوى  رقيــق عقــب

ــوى   ــى ق ــر كــس در صــفتى از صــفات روح ــه ه ــر ك ــار مناســب    ت ــربيتش در ك ــت، ت ــران اس   از ديگ
ــا آن صــفت نتيجــه  ــردن     بخــش ب ــه تربيــت ك ــن اســت ك ــه اي ــن تجرب ــه اي ــود، و لازم ــر خواهــد ب   ت

ــراى مشــاغلى امثــال حكومــت نتيجــه  ــراى ايــن مشــاغل   بخــش مــردان ب ــان ب   تــر باشــد از اينكــه زن
  از قبيـل بعضـى    ، و نيـز تربيـت كـردن زنـان بـراى مشـاغلى مناسـب بـا عواطـف رقيقـه          شـوند تربيت 

  در غيـر ايـن دو صـنف شـغل معـين،      . تـر اسـت   بخـش  از شعب علم طب، و يـا تربيـت كودكـان نتيجـه    
 تـر، تفـاوتى بـين مـردان و زنـان نيسـت       خواهد و نه عواطف رقيق مشاغلى كه نه نيروى تعقل بيشتر مى

 .)131 ، ص2 ج تا، يب ،ييطباطبا(
  ) ق 1394، التـومي الشـيباني  ( س، شـيوه قياسـي  هـاي كـاربردي در تـدري    از ديگر روش: ياسيروش ق
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ــم موجــود در مباحــث خداشناســي مــي        ــت كــه الهــام گرفتــه از نظ ــد اس   در روش قياســي، . باش
ــي اســت   ــه ســوي جزئ ــي ب ــدريس از كل ــران آن . حركــت ت ــه ديگ ــوانين و اصــولي ك ــي ق ــا را  يعن   ه

  ي حركـت فكـري   انـد و نيـز اصـول اولـي و بـديهي كـه بـراي انسـان معلـوم اسـت، مبنـا            كشف كرده
 گيرنـد  هاي جزئي و مجهول با آن قوانين مـورد تعبيـر و تفسـير منطقـي قـرار مـي       گيرد و پديده قرار مي

 ).124، ص 1376 نعلبندي،(
ف ي ـرد؛ تكلي ـتواند به عنوان ابزار امتحان مورد استفاده قـرار گ  يكه م ييها از روش يكي: فيروش تكل

خـداى سـبحان بـراى بنـدگان خـود      اشاره كرده است؛ چراكه  ن نكته در افعال خداونديعلامه به ا. است
 كند مگر اينكه در آن مصلحتى باشد كه دنيا و آخرت آنان را اصـلاح نمايـد   ف و تكاليفى تعيين نمىيوظا

وجود داشته  يد غرض و سوديران هم بايف به فراگيپس در ارائه تكال .)173 ، ص7  ، ج1386 ،ييطباطبا(
  .دباش

  رد ي ـگ يمـورد اسـتفاده قـرار م ـ    يآموزش ـ يهـا  طيكـه در مح ـ  ييهـا  ن روشيتر جيرا از جمله :امتحان
  س يوه در امـر تـدر  ين ش ـي ـا. وه امتحـان اسـت  يباشـند، ش ـ  يآن غافل م ـ يتيو اغلب معلمان از نقش ترب

   ين مفهــوميچنــ يشــود و القــا يهــدف، در نظــر گرفتــه مــ يا حتــيــو  يياغلــب بــه عنــوان گــام نهــا
ــه فراگ ــب ــي ــر تربشــو يران منجــر م ــيد كــه روش امتحــان، اث ــه. مناســب را نبخشــد يت    از نظــر علام

  و اثـر امتحـان ايـن اسـت كـه       )226 ، ص10  همـان، ج ( باشـد  ينم ـامتحان هيچ وقـت غـرض اصـلى    
   .را ظـاهر سـازد   هـا  آنرا از قبيـل اطاعـت و عفـت و علـم و نيـز صـفات متقابـل         نسـان صفات باطنى ا

  گيـرد، عمـل اسـت كـه صـفات درونـى        اى عملـى صـورت نمـى    همين جهت امتحان، جز با برنامـه ه و ب
دنيا هم كـه جنبـه مقدمـه و امتحـان را بـراي       ).406 ، ص1  همان، ج( سازد، نه گفتار انسان را ظاهر مى

  .باشد حيات حقيقي و آخرتي انسان دارد، شامل همين اثرات مي
ــمت د ــريقس ــا از روش يگ ــ يه ــم و تربيتعل ــدها  ي ــه رون ــت ب ــوط اس ــ يت مرب ــ ياعاجتم   ط يمح

  برخـوردار اسـت و    ييگـاه بـالا  يت و جاي ـاجتمـاع از اهم  يي،علامـه طباطبـا   يت ـيترب يدر مبـان . يآموزش
   شـكى  كنـد كـه هـيچ    يان م ـي ـعلامـه ب  .باشـد  يتك افراد عضو آن م ـ ت تكيت آن مستقل از ماهيماه

   بــه را معنــا و ايــن نهــاده اجتمــاع بــر را خــود بنيــان كــه اســت دينــى تنهــا اســلام اينكــه در نيســت
ــراحت ــلام ص ــرده اع ــيچ در و ك ــ ه ــ از نىأش ــرى ونئش ــئله بش ــاع مس ــل را اجتم ــته مهم   و  نگذاش

  نيــاز از هــدف مشــترك نيســت، و آن هــدف مشــترك  قــت بــى معلــوم اســت كــه كــل جامعــه هيچــو
   .)148 ، ص4  همـان، ج ( و رسيدن به قرب و منزلت نـزد خـدا  ) نه خيالى(عبارت است از سعادت حقيقى، 

ــت ــاما شــدت عل ــم  هتم ــه ه ــه جامع ــه ب ــت، روشــن و توج ــراى اس ــه ب ــى اينك ــت وقت ــد و تربي    رش
ــلاق ــز و اخ ــان در غرائ ــه انس ــه ك ــدأ و ريش ــكيل مب ــاع تش ــؤثر اســت اجتم ــع م ــى واق ــود م ــه ش    ك

ــا جامعــه جــو ــد معارضــه تربيــت آن ب ــه و نكن ــرد جامعــه، نيــروى قــدرت كــه آنجــايى از گرن    در را ف
   اصـلاً  تربيـت  يـا  كنـد  ضـديت  تربيـت  ايـن  بـا  جامعـه  ئـز غرا و اخـلاق  اگـر  كنـد،  مـى  مسـتهلك  خود
). 14 ، صتا يب ،ييطباطبا( نيست گيرى اندازه و قياس قابل  كه است ناچيز قدر آن يا و شود نمى واقع مؤثر

ــه روش  ــد ب ــه همــين خــاطر باي ــه برخــي از . هــاي تربيــت اجتمــاعي توجــه خــاص نمــود  ب   علامــه ب
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هاي گروهي و همنشـيني   عروف و نهي از منكر، مشورت، همكاريها از جمله امربه م ترين اين روش مهم
هـا در متـون تربيـت     بـه ديگـر روش  . در اين قسمت روش همنشيني توضيح داده شده اسـت . اشاره دارد

   .اسلامي اشاره شده است
ــا: ينيهمنشــ ــه اهمي ــن روش اشــاره ب ــرد در جر يط اجتمــاعيت محــي ــف ــان تربي   از نظــر . ت داردي

  هـا از يكـديگر، مقدمـه جـدايى عقايـد اسـت، چـون وقتـى يـك قـوم بـه             ايى بـدن تفرقه و جـد علامه 
ــه يكــديگر متصــل و در آخــر از راه تمــاس و     ــوط باشــند، عقايدشــان ب   هــم نزديــك و مجتمــع و مرب

  بـر عكـس وقتـى افـراد     . كنـد  و اخـتلاف عقيـدتى در بينشـان رخنـه نمـى     . شـود  متقابل متحد مى تأثير
ــده باشــن  ــدا و بري ــدن از يكــديگر ج ــا باعــث اخــتلاف مشــرب  د، همــين اخــتلاف و جــدايى ب ــا و  ه   ه

  ى مســتقل و جــداى از افكــار ئــشــود و بــه تــدريج هــر چنــد نفــرى داراى افكــار و آرا  هــا مــى مســلك
ــروز اخــتلاف ضــرورى اســت، برطــرف شــدن    همــان و .شــوند ديگــران مــى ءو آرا ــن ب ــه اي   طــور ك
ــاع ضــرورى اســت   آن ــيله اجتم ــه وس ــم ب ــدن. ه ــاع ب ــ و اجتم ــى ه ــوبى م ــه خ ــديگر ب ــا يك ــد  ا ب   توان

ــن اخــتلاف را برطــرف ســازد  ــدور  . اي ــع اخــتلاف امــرى اســت ممكــن و مق ــدور  -پــس رف ــه مق   البت
   .توانــد نتوانــد اخــتلاف را برطــرف ســازد، بــا يــك واســطه مــى  و اگــر جامعــه مســتقيماً .-واســطهه بــ

 ـ  هم اين است كه بـدن  و آن   ). 580 ، ص3  ، ج1386 ،ييطباطبـا ( هـم متصـل و مـرتبط سـازد    ه هـا را ب
ــر ترب  ــس در ام ــپ ــاني ــا مـ ـ ت انس  ــ يه ــوان از مح ــه     يت ــرد و نكت ــتفاده ك ــوب اس ــو مطل ــه نح   ط ب

   ،بـــه عنـــوان مثـــال .باشـــد يافـــراد مـــ ينينـــه، تمـــاس رو در رو و همنشـــين زميـــدر ا ياساســـ
ــ ــيدر مح ــروه يط آموزش ــر گ ــ، اگ ــرادي  ــ يا اف ــر علم ــه از نظ  ــ يچ ــر اخلاق ــه از نظ ــطح  يو چ   در س
ــع ــرار  يفيض ــدق ــ ،دارن ــوان آن يم ــروه  ت ــار گ ــا را در كن ــو  ه ــراد ق ــا و اف ــاملات   يه ــا تع ــرار داد ت   ق

 ـد در اي ـرا نبا يالبته توجه به مناسبات دوست. ها گردد آن يو اخلاق يت بعد علميباعث تقو يكلاس نيب ن ي
  .ده گرفتينه ناديزم

  گيري نتيجه

  .ر نشان داديدر غالب نمودار زتوان  يرا م ييعلامه طباطبا شناسي يحاصل از هست آثار و نتايج
  
  
  
  
  
  
  
  



  رضا علي نوروزي/ مهديه كشاني   136
(Mahdieh Keshani / Reza Ali Nowrozi) 

  

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
 
  
  
  

  )لفؤم: منبع( تربيتي آن  آثار و نتايجو  شناسي هستي: 2شكل شماره
  
  دن يهمانـا شـناخت و رس ـ   ي، ركـن و هـدف اصـل   شناسـي  يكـه در هسـت   دهـد  نشـان مـي  ن شكل يا

 ـ  يابي ـن نحـو و راه ي ـبـه ا  يشـناخت هسـت   .به خداونـد اسـت    ـ بـه ن    اي ينـه آن، زم ءن اجـزا يوع روابـط ب

 شناسي علامههستي

 جهان

خدا

 انسان

شناخت هستي و 
 تبيين روابط آن

حصول دانش 
 شناسي هستي

ــلاق اخـــ
ــال اعمـــ
ــد عقايـــ

 هاروش

 علوم سودمند

 معرفت

 رجا

 اهداف

ايمان

 توحيد سلوك

 نتايج ضمني براي تعليم و تربيت
 برنامه درسي

 حب

 خوف

 علمي

 ...همنشيني و اجتماعي

 امتحان-تكليف

 قياسي -تعقلي
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ــرا ــه دانــش هســت يابيدســت ياســت ب ــاياز ز يكــه بخشــ شناســي يب ــ يفلســف يربن ــم و تربيتعل   ت ي
 ـ   يبـرا  يضـمن  نتـايج  يدارا يفلسف يربناين زيا. دهد يل ميرا تشك    اسـت ت ي ـم و تربيهمـه عناصـر تعل

ــه در ا ــك  ــ ي ــه درس ــداف، برنام ــه اه ــت   و روش ين بخــش ب ــده اس ــاره ش ــا اش  ــب. ه ــه درس   و  يرنام
  برنامــه . باشــند يبــه اهــداف مــ يابيدســت يبــرا يت ابــزاريــان تربيــمــورد اســتفاده در جر يهــا روش
  پــس . ران القــا شــوديــبرنامــه بــه فراگ يمتناســب محتــو يهــا ق روشيــتوانــد از طر يخــود مــ يدرســ

  ه لفــؤق دو ميــت بــوده كــه از طريــم و تربيســه گانــه مــذكور در تعلــ يهــا لفــهؤم ياهــداف ركــن اصــل
 ـين، برتـر يتـر  ياصل .شوند ين ميمأگر تيد  ـ يتـر  ين و كل   در معرفـت،  » دي ـتوح«ت ي ـم و تربين هـدف تعل

 ـار نزديهـا بس ـ  راه يبرخ ـ. افـت يتـوان بـدان دسـت     يمختلـف م ـ  يها عمل و سلوك است كه از راه   ك ي
 ـگـر طر يهـا نسـبت بـه د    راه يبرخ ـ. مـدت هسـتند   يطـولان  يو برخ  ـ ي   دارنـد   يق، شـرافت و ارزش ذات
 ـ. باشند يهدف و اصل م اي هود در مرحلو خ گانـه  يق وصـل بـه پرودگـار،    ي ـدر طر يمحبت و سلوك حب  
 يازمند معرفت الهيت خود نيترب ن مرحله ازيدن به ايرس. ت تام دارديبدان عنا ينيت دياست كه ترب يراه

تـأمين   مناسـب هـاي   كه از طريق برنامه درسـي سـودمند و روش   است يمان عمليو سلوك برخاسته از ا
 .شود مي

 نوشت پي

 546 ، ص2  و ج 539 ، ص1  ، ج1386طباطبايي،: (توان به منابع زير مراجعه نمود در اين رابطه مي -۱
  ).447 ، ص19  و ج 459 ، ص10 و ج 512 ، ص6 و ج 416 و 131 ، ص3  و ج 226 و

  منابع

 علامـه  سـخنان  از برگرفتـه  الميـزان،  در آدم خلافت و خلقت). 1363( .ربيعي، شمس الـدين 
  .نور فاطمه: ، تهران2 چ، الميزان تفسير در طباطبايي

، 23چ، ج 20، ترجمه محمد بـاقر موسـوي همـداني،    الميزان تفسير). 1386(. طباطبايي، محمد حسين
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 .آزادي: ، تهراناسلام در اجتماعي روابط). بي تا( .____________
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  . دفتر تبليغات حوزه علميه :قم، 3 چ ،اسلام تعاليم خلاصه .)بي تا( .____________
، مقدمه و پاورقي به قلم اسـتاد مطهـري،   رئاليسم روش و فلسفه اصول). 1385(. مطهري، مرتضي 

  .صدرا: ، تهران10 ، چ5 ج
علامـه  ( و رئاليسـم در فلسـفه اسـلامي   ) بركلـي، بـاتلر  (آليسم بررسي فلسفه ايده«). 1373( .ي، هاشمنداي

 فلسـفه  دكتـري  نامـه  پايان، »و رابطه اين دو مكتب با مسائل تربيتي) طباطبايي، استاد مطهري
  .، دانشگاه تربيت معلم، دانشكده علوم تربيتيتربيت و تعليم

 پايـان ، »هاي تربيتي امام خميني و مرحوم علامه طباطبـايي  ايسه ديدگامق«). 1376(. نعلبندي، منوچهر
  .، دانشگاه تربيت مدرسفلسفه گروه ارشد كارشناسي نامه

 نامـه  پايـان ، »)ره(تعلـيم و تربيـت از ديـدگاه علامـه طباطبـايي     «). 1372(. نقدي عشرت آباد، اصـغر 
 .، دانشگاه تربيت مدرسفلسفه گروه ارشد كارشناسي

، ليبـي، طـرابلس، المنشـأه العامـه     الاسلاميه التربيه فلسفه). ق 1394. (لشيباني، محمد عمـر التومي ا
 .للنشر و لتوزيع و الاعلان

. 


